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  1البلاغه يدگاه قرآن و نهجمي از دوحدت و انسجام اسلا
  

ان رضوي  2سيد حنّ
 

  چكيده
 وحدت و اتحاد، انواع وحدت را از ديدگاه همقاله حاضر پس از بررسي لغوي و اصطلاحي واژ

شناسي از نگاه ديني عمدتاً به سه  وحدت به اعتبار جامعه. البلاغه بررسي نموده است قرآن و نهج
زة جوامع بشري؛ وحدت در حوزة اديان توحيدي و وحدت در وحدت در حو: شود قسم تقسيم مي

  .باشد چه در اين نوشتار بررسي و تحقيق شده است، وحدت در حوزة اسلامي مي آن. حوزة اسلامي
هايي از آن را   شده است كه نمونهه در حوزه اسلامي، به مباني و محورهاي وحدت اشار

، برادري اسلامي، قبله دوستي اهل بيت، توان توحيد، اسلام، قرآن، پيامبر اكرم مي
  .مسلمين و مراسم عبادي حج معرفي كرد

تحكيم مشتركات، تحمل عقايد متقابل، : كارهاي عملي ايجاد وحدت اسلامي مانند چنين، راه هم
سازي وحدت  انتقاد بدون اهانت، ارتباط علمي دانشمندان اسلامي، اجتناب از تعصب، فرهنگ

  .البلاغه، به طور مختصر بررسي گرديده است قابل از ديدگاه قرآن و نهجاسلامي، خيرخواهي مت
ت، عزتّ و اقتدار ديني، عزتّ و اقتدار مليّ، رشد جامعة : آثار وحدت اسلامي، از قبيل امني

البلاغه از ديگر مطالب بررسي شده در اين  هاي الهي، از ديدگاه قرآن و نهج اسلامي، و افزايش نعمت
  .باشد مقاله مي

البلاغه، محورهاي وحدت، آثار وحدت   وحدت، انسجام اسلامي، قرآن، نهج:واژگان كليدي
  .اسلامي
  

  مقدمه
ت اسلامي كه همواره در متون ديني، به خصوص قرآن و نهج  يكي از مهم البلاغه،  ترين مسئله ام

ت اسلامي است، زيرا اولين مورد توجه و اهميت ويژه قرار داشته است، وحدت و انسجام ام 
                                                

  .23/8/1390: ؛ تاريخ تأييد15/5/1390: ـ تاريخ ورود1
 .ـ محقق و نويسنده2
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 است كه الگو و سرمشق وحدت علي حضرت ،كننده به اتحاد بعد از خدا و رسول دعوت
ت اسلامي را حفظ و پاسداري  براي تمام مسلمانان جهان بوده و با إيثار و فداكاري، وحدت ام

ص علَى جماعةِ أُمةِ محمدٍ«: 78/نامه(كرد س رجلٌ فَاعلَم أَحرَ لَي أُو ابِ  و نَ الثَّوسح ك لِ بتغَِي بِذَ لْفَتِها مِنِّي أَ
Ĥب الْم كَرَم البلاغه  از اين رو مقاله حاضر با موضوع وحدت و انسجام اسلامي از ديدگاه قرآن و نهج. )»و

  .در پنج فصل به قرار زير تدوين شده است
  
  كلياتـ 1
: ك.ر(كه به معناي يكي بودنحدت و اتحاد در لغت هر دو از يك ماده تشكيل شده است و 

و در  است، )1241عميد، ص: ك.ر( و يگانگي )2152، ص2ش، ج1384؛ معلوف، 281، ص3ج دي،يهفرا
اصطلاح تقريب بين مذاهب اسلامي كه با استفاده از نظرات بزرگان و دانشمندان اسلامي تعريف 

مات دي هم«: شود عبارت است از مي ن اسلام، در آمال و مقاصد بستگي مسلمانان بر مشتركات و مسلّ
ش، 1383مطهري، : ك.ر (».آن با حفظ و رعايت مرزها، كه به منزله مجموعه واحد به شمار آيند

، 1386/2/15مكارم شيرازي، ؛ 66و65ش، ص1386 سبزيان،؛ 27/1/1386؛ فاضل لنكراني، 216ـ212ص
  .)229، ص5ش، ج1376اي،  خامنه

با مقاصد قرآني منافات ندارد، سجام امت اسلامي وحدت و ان روشن است كه تعريف اصطلاحي 
هاي اسلامي ناگزيزند با هم كنار بيايند تا اهداف مشترك امت  ها، فرقه زيرا با وجود بعضي از اختلاف

باره ممكن نباشد،  البلاغه اگر حصول وحدت حقيقي يك از ديدگاه قرآن و نهج. اسلامي تحقق يابد
  . )مطهري، پيشين( پذير است حصول تدريجي آن امكان

هاي  ترين موضوعاتي كه بايد روشن شود نوعيت وحدت اسلامي است كه از آرمان يكي از مهم
  .چنين تقريب بين مذاهب اسلامي است البلاغه و هم قرآن كريم و نهج
گردد؛ يكي  اي است كه حسن آن ذاتي نيست، بلكه حسن و قبح آن به دو چيز برمي وحدت مقوله
يگري هدف و مقصد آن، از اين رو هر وحدتي از نظر قرآن مطلوب نيست، بلكه برخي محور اتحاد و د

هاي علم و فكر و  ها، اصناف، شغل و تجارت، در عرصه سليقه: اوقات وحدت داشتن در اموري مانند
شود و به طور قطع چنين وحدتي از نگاه ديني و عرفي  غيره باعث تزاحم و هرج و مرج جامعه مي

  .شود لكه اختلاف در اين موارد باعث رشد و تكامل جامعه ميباطل است؛ ب
پس وحدت داشتن بر امر باطلي ولو از جهت شرعي، عقلي و يا عرفي باشد، از نگاه قرآن و 

البلاغه مطلوب و مقدس است، چند  وحدتي كه از نظر قرآن و نهج. البلاغه باطل و نامطلوب است نهج
كنندة اهداف و مقاصدي  ـ دنبال2اشد كه قرآن بيان كرده است؛ ـ بر پايه و محوري ب1ويژگي دارد؛ 

  .باشد كه قرآن و سنت مطرح كرده است
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توان به وحدت در حوزه جوامع بشري، وحدت در حوزه اديان توحيدي و  در عرصه اجتماعي مي
  .وحدت در حوزه اسلامي اشاره كرد

شمول است، زيرا يكي از تعبيرات و  البلاغه، دعوت به دين اسلام جهان  از ديدگاه قرآن و نهج
البلاغه به تمام  هاي مهم قرآن و نهج  و از دعوت)13/حجرات( است»ناس«هاي قرآن با كلمه  خطاب

نَّ الدينَ عِنْد اللَّهِ «باشد؛  جهان، پذيرش دين اسلام است كه رستگاري بشريت در آن مي إِ
لامِْاي براي تعامل با كساني كه منكر  عنا نيست كه قرآن برنامهالبته اين به اين م. )19/عمران آل(»...الإس

ح لَها«دين اسلام هستند نداشته باشد؛  نَ لْمِ فاَجوا لِلسنَحإِنْ ج البلاغه  بلكه از ديدگاه قرآن و نهج» ....و
ار و مشركين دو دسته ار و مشركين غيرحربي كفّ   .اند؛ كفاّر و مشركين حربي و كفّ

طيب، (سلمانان را از هرگونه ارتباط با كفاّر و مشركين حربي، منع كرده است خداوند متعال م
ا . )9/؛ ممتحنه23/؛ توبه14،22/؛ مجادله5/توبه( كه آيات متعدد به آن اشاره دارد)179، ص6ش، ج1378 ام

نْ«را منع نكرده است؛ ) كفاّر و مشركين غيرحربي(در كنار آن، ارتباط مسلمانان با جوامع بشري  و إِ
ه حتَّى يسمع كَلام اللَّهِ ثُم أبَلِغْه مأْمنَه ذلِك بِأَنَّهم قوَم لا  ك فَأَجِرْ تَجاركِينَ اس أَحد مِنَ الْمشْرِ

ذِينَ لَم «بلكه به نيكي و عدالت در مورد آنان حكم كرده است؛ ) 6/توبه(» يعلمَونَ لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّ
ب يقاتِلُ طوُا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِ كُم أَنْ تَبرُّوهم و تُقْسِ وكُم فِي الدينِ و لَم يخْرِجوكُم مِنْ دِيارِ

، 1ق، ج1417حلبي، : ك.ر (كه در سيره و سخنان پيامبر اكرم چنان. )8/ممتحنه(»المْقْسطِِينَ
ك « شود؛  مشاهده مي و حضرت امير مؤمنان)373، ص1ق، ج1419؛ يعقوبي، 155ص لْب و أَشعِْر قَ

ك فِي  لَهم فَإِنَّهم صِنفَْانِ اما أَخٌ لَ غْتنَِم أكَْ لَيهِم سبعاً ضَارِياً تَ لاَ تَكوُنَنَّ ع و بِهِم ف طْ الرَّحمةَ لِلرَّعيِةِ و الْمحبةَ لَهم و اللُّ
ظِيرٌ لكَ فيِ الخَْلْ  اما با وجود اين، دين اسلام مرز و حدود اتحاد در )19البلاغه، نامه نهج(؛ »قالدينِ و اما نَ

باشد؛  حوزه جوامع بشري را مطرح كرده است كه يكي از آنها عدم تجاوز به حريم امنيت مسلمانان مي
كُم أَولِياء تُلْقوُنَ إِ« ودع ي وودذُوا ع ذِينَ آمنُوا لا تَتَّخِ كُم مِنَ يا أَيها الَّ كَفَروُا بِما جاء قَد ةِ و دوباِلْم لَيهِم

إِياكُم ولَ وونَ الرَّسقِّ يخْرِجونَ ....الْحالظَّالِم مه فَأُولئِك مِنْكُم ملَّه َنْ يتوم 9ـ1/ممتحنه(»و.(  
اصي شود كه قرآن به اهل كتاب تشخص خ اتحاد در حوزه اديان توحيدي از اين جهت مطرح مي

، زيرا با مسلمانان )64/عمران آل (»...  قلُْ يا أَهلَ الكِْتابِ تَعالَوا إِلى كَلمِةٍ سواءٍ بينَنا و بينكَُم«داده است 
نمايد؛  دعوت مي» كلمه سوي«مشتركات خاصي دارند، از اين رو خداوند متعال اهل كتاب را به 

ذِي أُنْزِلَ إِلَينا و «لهي يكي بوده است؛ كه از نظر قرآن برنامه و هدت پيامبران ا چنان و قوُلُوا آمنَّا باِلَّ
 هر چند در اثر اختلاف زمان و )46/عنكبوت(» أُنْزِلَ إِلَيكُم و إِلهنا و إِلهكُم واحِد و نَحنُ لَه مسلِمونَ

  .مكان متفاوت بودند
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البلاغه،  نهج (مير مؤمنان و ا)112ـ110، ص19ق، ج1403مجلسي، : ك.ر (پيامبر اكرم
هاي مشترك با اهل   براي حفظ منافع و ارزش)»و لاَ تَمسنَّ مالَ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ مصلٍّ و لاَ معاهدٍ«: 51نامه

كردند و اديان توحيدي را در آمال و مقاصد به عنوان يك ملت  هاي مشترك امضا مي كتاب پيمان
بودند، گر چه آياتي از قرآن قائل جتماعي حقوق همسان براي مسلمانان كردند و در عرصه ا تلقي مي

ا آن شرك اهل كتاب را مطرح مي ليني، (چه مسلمّ است به شهادت احاديث كند، ام ، 2جش، 1365كُ
اشي، ؛ 246، ح28، باب 246صتا،  ؛ برقي، بي398ص ق، 1416؛ بحراني، 45/47، ح86، ص2ق، ج1380عي

، 1ش، ج1367؛ قمي، 23، ص5ش، ج1372؛ طبرسي، 230، ص3ق، ج1404سيوطي، ؛ 121، ص2ج
؛ حكيم 296، ص 3جش، 1373خميني، ( و گفتار صريح دانشمندان اسلامي و فهم متشرعان)289ص

 و عرف، )37، ص16ق، ج1420؛ رازي، 245، ص9ق، ج1417، ئيطباطبا؛ 369، ص1جق، 1387طباطبايي، 
 نيست، بلكه مجاز در اسناد به كار رفته است، نسبت شرك در اين آيات به معناي اصطلاحي آن

ثَرُهم باِللَّهِ إِلاَّ و هم «كه اين نوع شرك در مورد مسلمانان هم به كار رفته است؛  چنان كْ و ما يؤْمِنُ أَ
كوُنَ ا در كنار اين ارتباطات و تعاملات با اهل كتاب، يك سري مرزها و حدود )106/يوسف (»مشْرِ ؛ ام

شده است؛ براي نمونه، دوستي و اعتماد مطلق كه موجب علاقه شديد بين مسلمانان و اهل نيز مطرح 
  .)51/دهمائ(كتاب بشود، منع گرديده است

  
  اتحاد اسلاميـ 2

البلاغه  هاي اسلامي است و از ديدگاه قرآن و نهج ترين ارزش اتحاد در حوزه اسلامي يكي از مهم
هاي الهي و اختلاف و  رآني الفت و اتحاد مؤمنان، يكي از نعمتاز ديدگاه ق. اهميت بسيار زيادي دارد

هاي زمان جاهليت را به گودال آتش  قرآن كريم يكي از ويژگي. باشد ها عذاب خداوند مي تفرقه امت
و اعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ «دلي تبديل شد؛  كند كه با نعمت اسلام به اتحاد و هم تفرقه و اختلاف تعبير مي

خوْاناً و جمِ ف بينَ قُلوُبكُِم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِ كُرُوا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إذِْ كُنْتُم أَعداء فَأَلَّ يعاً و لا تَفَرَّقُوا و اذْ
ذلِك يبينُ اللَّه لكَُم آياتهِِ كُم مِنْها كَ ذَ ةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَ   .)103/عمران آل(؛ » لَعلَّكُم تَهتَدونَكُنْتُم على شَفا حفْرَ

فرمايد هيچ كس نسبت به وحدت و انس امت اسلامي، از من دلسوزتر   ميحضرت علي
ص علَى جماعةِ أُمةِ محمدٍ«نيست؛  س رجلٌ فَاعلَم أَحرَ لَي و ابِ ونَ الثَّوسح ك غِي بِذَلِ ي أَبتَ  و أُلْفَتهِا منِِّ

و إِنَّ «فرمود هيچ امتي در اختلاف و تفرقه خيري نديده است؛  ، و مي)78نامهالبلاغه،  نهج(». كَرَم المĤْب
ضَى نْ مِراً ممداً بِفُرْقَةٍ خَيطِ أَحع ي لَم انَهحبس اللَّه،قِينْ بِلَا مم در سيرة حضرت به . )176پيشين، خطبه(» و

پرداخت و  ه قبل از خلافت و چه در دوران خلافت به مسئله اتحاد امت ميشود كه چ روشني ديده مي
قِ «كرد؛  برانگيز پرهيز مي از موضوع تفرقه جوا عنْ طَريِ وا أَمواج الْفِتَنِ بِسفُنِ النَّجاةِ و عرِّ أيَها النَّاس شُقُّ
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م ح أرَاحالمْنَافَرةَِ و ضَعوا تِيجانَ المْفَاخَرةَِ أَفْلَ بيهقي، )(5پيشين، خطبه(» نْ نهَض بِجنَاحٍ أَوِ استَسلَم فَ
ي قدرت خدا است، و يكي از . )139، ص2ق، ج1414 از نگاه حضرت، وحدت و اتحاد امت منشأ تجلّ

در ساية (البلاغه اين است كه امت اسلامي طاغوت زمان را بشناسند و با قدرت خدا  تعليمات نهج
ضِينِ تُرْسِلُ فِي غَيرِ سددٍ«؛ طاغوت را از بين ببرند) ديگر وحدت با هم قُ الْو ك لَقَلِ  و ....يا أَخَا بنِي أَسدٍ إِنَّ

خَطْب فِي ابنِ أَبِي سفْيانَ ضْحكَنِي الدهرُ بعد إِبكَائِهِ،هلُم الْ ك نهَباً صِيح فِي حجرَاتِهِ ؛  فَلَقَد أَ نْ ع ع د ـو و 
  .)162پيشين، خطبه  (»كِنْ حديِثاً ما حديِثُ الرَّواحِللَ

  
  هاي وحدت محورـ3

طور كه به وحدت امت اسلامي اهميت داده است، ملاك و محور آن را  البلاغه همان قرآن و نهج
و «كند؛  دين اسلام ملاك و محور اتحاد امت اسلامي را به حبل االله تعبير مي. نيز بيان كرده است

ف بينَ قُلوُبكُِم اعتَ كُروُا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعداء فَأَلَّ صِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً و لا تَفَرَّقوُا و اذْ
ذلِك ي كُم مِنْها كَ ذَ ةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَ خوْاناً و كُنْتُم على شفَا حفْرَ بينُ اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِ

البلاغه محورهاي وحدت را توحيد، اسلام، قرآن، پيامبر  قرآن و نهج. )103/عمران آل(»تَهتَدونَ
  .كند ، برادري اسلامي، قبله و حج معرفي مي، دوستي اهل بيتاكرم

 قرآن كريم بهترين راه حل .محوري است هاي دين اسلام توحيد بدون ترديد يكي از پايه: توحيد. 1
 ؛)78/حج (؛و اعتَصمِوا باِللَّهِ هو مولاكُم فَنِعم الْمولى و نِعم النَّصِيرُ«كند؛  ها را توحيد معرفي مي اختلاف

نْ تَنازعتُم فِي شَي« ول  توحيد از اصاز ديدگاه امير مؤمنان. )59/نساء( »...ءٍ فَردُوه إِلَى اللَّهِ فإَِ
و إِلهَهم « كرد؛ ها بدان تمسك مي مشترك جامعة اسلامي است و آن حضرت در هنگام بروز اختلاف

ه وصفَع نْهع ماهَنه أَم وهأَطَاع أَمرَهم اللَّه سبحانَه بِالِاخْتِلَافِ فَ  »...واحِد و نَبِيهم واحِد و كِتَابهم واحِد أَ فَ
زيِدهم «؛ )18 خطبهبلاغه،ال نهج( إِسلَامِ واحِدةٌ و لَا نَستَ و الظَّاهِرُ أَنَّ ربنَا واحِد و نَبِينَا واحِد و دعوتَنَا فِي الْ

زِيدونَنَا إيِمانِ بِاللَّهِ و التَّصديِقِ بِرَسولِهِ و لَا يستَ أَمرُ واحِد إِلَّا ما اخْتلََ،فِي الْ ثمْانَ الْ مِ عنُ ،فْنَا فِيهِ مِنْ دنَح و 
  ).58پيشين، نامه  (»...مِنْه برَاء

ترين عامل وحدت جوامع عرب دين اسلام و اساس گسترش آن مبارزه  بدون شك مهم: اسلام. 2
، 4ق، ج1412؛ طبري، 285، ص1ق، ج1415خلدون،  ابن :ك.ر (شديد با هرگونه عوامل تفرقه بوده است

بخش و منشأ خير و بركت  كند كه دين اسلام عامل وحدت  هم به اين نكته اشاره ميعلي. )94ص
زيِزُونَ «براي جامعه عرب جاهلي بوده است؛  لَامِ عإِس ثِيرُونَ بِالْ ب الْيوم و إِنْ كَانُوا قَلِيلًا فهَم كَ و الْعرَ

  .)146البلاغه، خطبه نهج( »بِالِاجتمِاع
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 است كه مسلمانان در هنگام آناالله قر البلاغه يكي از مصاديق حبل ه قرآن و نهجاز ديدگا: قرآن. 3
؛ 60، ص2؛ سيوطي، پيشين، ج342، ص3ج، پيشين، ئيطباطبا: ك.ر(كنند  ها، به آن رجوع مي بروز اختلاف

 اتحاد را احياي قرآن و تفرقه را حضرت علي. )545، ص2؛ طوسي، ج194، ص6ق، ج1419االله،  فضل
م الْحكمَانِ لِيحيِيا ما أَحيا الْقُرآْنُ«كند؛  آن معرفي ميموت قر إِنَّما حكِّ  و يمِيتَا ما امات الْقُرآْنُ و إِحياؤهُ ،فَ

  .)127 خطبهالبلاغه، نهج(»الِاجتمِاع علَيهِ و اماتَتُه الِافْتِرَاقُ عنْه
 را به عنوان اسوه و مرجع رفع مقرآن كريم وجود پيامبر اكر: پيامبر اكرم. 4

ةٌ حسنَةٌ«: كند ها معرفي مي اختلاف وُولِ اللَّهِ أسسفِي ر كانَ لكَُم ذِينَ «؛ )21/احزاب( »...لَقَد يا أَيها الَّ
 ...ءٍ فَردُوه إِلَى اللَّهِ و الرَّسولِ آمنوُا أَطِيعوا اللَّه و أَطِيعوا الرَّسولَ و أُولِي الأَْمرِ مِنكُْم فإَِنْ تَنازعتُم فِي شَي

غَائِنَ بِهِ اللَّه دفَنَ«فرمايد؛   نيز اتحاد را دستاورد نبوت بيان ميحضرت علي. )59/نساء( أَ و الضَّ  بِهِ أَطْفَ
ف الثَّوائِرَ زَّ أَقْرَاناً بِهِ فَرَّقَ و إِخْواناً بِهِ أَلَّ لَّةَ بِهِ أَع ذَلَّ و الذِّ زَّةَ بِهِ أَ البلاغه،  نهج(»لِسانٌ صمتُه و بيانٌ كَلَامه الْعِ
  .)96خطبه 
 يكي از مصاديق  محبت اهل بيتاز ديدگاه قرآن و امير مؤمنان: دوستي اهل بيت. 5
، 3ق، ج1422نيشابوري، (گردد  االله و يك اصل مشترك است كه به عنوان محور وحدت معرفي مي حبل
 انگيزه پيروي البلاغه دوستي اهل بيت از ديدگاه نهج. )168، ص3ق، ج1411ي، حسكان ؛163ص 

خْرِجوكُم مِنْ هدى و لَنْ يعِيدوكُم فِي ردى « فَلَنْ ي موا أثََرَهاتَّبِع و مَته موا سزَم ظُرُوا أَهلَ بيتِ نَبِيكُم فَالْ انْ
إِنْ لَبدوا فَالْبدوا و إِنْ نَ أَخَّروُا عنهْم فَتهَلِكُوافَ وا و لَا تَتَ ضِلُّ ضُوا و لَا تَسبِقُوهم فَتَ ْضُوا فَانه البلاغه، نهج( »ه 

براي  )23پيشين، نامه(»أقيموا هذين العمودين و أوقيدوا هذين المصباحين«و چراغ روشن ) 97خطبه
  .باشد تكامل امت اسلامي مي

هاي دين اسلام را نزديكي و  ها و شكوفايي بلاغه يكي از نوآوريال قرآن و نهج: برادري اسلامي. 6
مكارم  :ك.ر(باشد  ترين عامل وحدت جوامع اسلامي مي كند كه مهم علاقه دو انسان و أخوت بيان مي

 اخوت عامل مهمي براي ايجاد وحدت از ديدگاه امير مؤمنان. )173، ص22ش، ج1374شيرازي، 
البلاغه،  نهج(» و سوء الضَّمائِر، ما فَرَّقَ بينَكُم إِلَّا خُبثُ السرَائِرِ،م إِخْوانٌ علَى ديِنِ اللَّهِو إِنَّما أَنْتُ«باشد؛  مي

؛ 350ـ349، ص1ش، ج1366اميني،  (اند  و دانشمندان اسلامي نيز بر اين مسئله تأكيد نموده)113خطبه
  .)48سماك اماني، ص

قبله مشترك مسلمانان يكي از محورهاي وحدت اسلامي است كه بدون ترديد : ة مسلمينقبل. 7
ثابةً لِلنَّاسِ و أَمناً«قرآن  م يتلْناَ الْبعإذِْ ج لَامِ «البلاغه  و نهج )125/بقره( »...وإِس جعلَه سبحانَه و تَعالَى لِلْ

  .كند كيد مي بر آن تأ)1 خطبهالبلاغه، نهج(»علمَاً و لِلْعائِذيِنَ حرَما
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يكي ديگر از محورهاي اتحاد و انسجام اسلامي مراسم عبادي ـ سياسي و كنگره بزرگ : حج .8
ذِينَ آمنوُا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ «كند؛  ر الهي ياد ميئاسلامي حج است كه قرآن از آن به عنوان شعا يا أَيها الَّ

ج تَقْرِبةً لِلدين«راوان كرده است؛  نيز بر آن تأكيد فو حضرت علي) 2/مائده(» ...اللَّهِ الْح اللَّه ض  »فَرَ
  .)252البلاغه، حكمت نهج(

  
  كارهاي عملي وحدت ه راـ4

بدون شك تنها مطرح كردن محورهاي وحدت كافي نيست، بلكه با الگو گرفتن از سيرة قرآن و 
لازم است كه باشد  مي» هدايت الي الطريق«و نه » هدايت الي المطلوب« كه اهل بيت

  :شود هايي از آن اشاره مي كارهاي عملي وحدت و انسجام اسلامي مطرح گردد كه در ذيل به نمونه راه
ترين مسئله براي وحدت و انسجام اسلامي توجه مسلمانان به  ترديد مهم بي: تحكيم مشتركات. 1

كه در فرهنگ ملي و هايي  مسلمانان جهان با وجود تفاوت. مباني فكري و انديشة ديني آنها است
اسلام ضمن احترام به . بومي، آداب و رسوم خود دارند، در اصول و مباني فكري داراي وحدت هستند

ت مسلمان ميها فها و اختلا تفاوت ت . داند ، مسلمانان را متعلق به يك مجموعه وسيع به نام ام ام
 آنها را با وجود پراكندگي خود به ديگر ارتباط دارند كه مسلمان به واسطه مشتركات فكري خود با يك

بنابراين عامل اصلي وحدت و انسجام اسلامي همان مشتركات اعتقادي و . كند ديگر نزديك مي يك
ذِي أَوحينا إِلَيك و ما وصينا بِهِ «فكري است كه قرآن  ع لكَُم مِنَ الدينِ ما وصى بِهِ نوُحاً و الَّ شَرَ

و الظَّاهِرُ أَنَّ «البلاغه   و نهج)13/شوري (»...و عِيسى أَنْ أَقِيموا الدينَ و لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِإبِراهِيم و موسى 
إيِمانِ بِاللَّهِ و التَّصديِقِ بِرَ زيِدهم فِي الْ إِسلَامِ واحِدة و لَا نَستَ سولِهِ و ربنَا واحِد و نَبِينَا واحِد و دعوتَنَا فِي الْ

زيِدونَنَا أَمرُ واحِد،لَا يستَ   .بر آن تأكيد دارد) 58البلاغه، نامه نهج( » الْ
ترين راهبردهاي عملي  مدارا و اصل احترام متقابل يكي از اساسي): مدارا(تحمل عقايد متقابل. 2

ي أَكْرَه لَكُم (البلاغه  وحدت اسلامي است كه ضرورت آن از قرآن و نهج لَعانِينَ  (نَأَنْ تَكُونُوا سبابِيإِنِّ
غَ فِي )شَتَّامِينَ تَشْتمَونَ و تَتَبرَّءونَ ب فِي الْقَولِ و أَبلَ وكَانَ أَص مَالهح كَرتُْم  و لَكِنَّكُم لَو وصفْتُم أَعمالهَم و ذَ

ماللَّه ماهِإي كُمبكَانَ سم قُلْتُم ذْرِ ومِنْ الْع دِهِماه و نهِِميب نِنَا ويب ذَات ح  احقِنْ دِماءنَا و دِماءهم و أَصلِ
ج به غَي و الْعدوانِ منْ لهَِ ي عنِ الْ قَّ منْ جهِلَه و يرْعوِ الْح ف ش، 1364مزاحم،  ابن ()ضَلَالَتهم حتَّى يعرِ

، 13ش، ج1358هاشمي خوئي،  ؛ 171، ص3الحديد، ج  ابن ابي؛399، ص32؛ مجلسي، پيشين، ج103ص
وا «ت از ديدگاه قرآن ئگردد و مسئله برا  آشكار مي)94ص بونِ اللَّهِ فَيسونَ مِنْ دعذِينَ يد وا الَّ بلا تَس و

بإِلى ر ثُم ملَهمةٍ عينَّا لِكلُِّ أُمز ذلِك بئُهم بِما كانوُا اللَّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ كَ هِم مرْجِعهم فَينَ



ال 
س

تم 
هش

 /
هم
و ن

ت 
يس
ه ب
مار
ش

 

 

 

 

78 

 و حديث در عرصه بينش با عرصه رفتار اجتماعي با هم متفاوت است، زيرا رفتار )108/انعام(»يعملوُنَ
  .اجتماعي بايد با شرايط زمان و مكان هماهنگ باشد

مان ديني، كارهاي عملي وحدت اسلامي در عرصه گفت يكي ديگر از راه: نقد بدون اهانت. 3
لَو « امري ثابت شده است؛ ئمه معصومانرعايت ادب در نقد است كه از ديدگاه قرآن و سيرة ا

النَّاس اهِلُ ما اختَلفالج كَت؛)81، ص75مجلسي، پيشين، ج(»س » انِهِ وونَ مِنْ لِسِلمسْالم لِمنْ سم لِمسْفَالم
قِّ و لَا يحِلُّ دِهِ إِلَّا بِالْحيجِبا يِلِمِ إِلَّا بمسْى الم ذَ اي،  در هر مذهب و فرقه ).167البلاغه، خطبه  نهج (» أَ

ا  اي بي هاي آنها است و ممكن است در نظر فرقه برخي از اعتقادات از ويژگي پايه و اساس باشد، ام
ع إِلى سبِي«قرآن كريم روش برخورد مؤمنان را در چنين مواقعي مشخص كرده است؛  اد كبلِ ر

 لَمأَع وه بِيلِهِ ونْ سنْ ضلََّ عِبم لَمأَع وه كبنُ إِنَّ رسباِلَّتِي هِي أَح مجادِلْه نَةِ وسعظَِةِ الْحوالْم ةِ وْباِلْحِكم
صالِحاً و قالَ إِنَّنِي مِنَ و منْ أَحسنُ قوَلاً ممِنْ دعا إِلَى اللَّهِ و عملَِ «؛ )125/نحل(» باِلْمهتَدِينَ
  ).8/حج(» و مِنَ النَّاسِ منْ يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ و يتَّبِع كلَُّ شَيطانٍ مرِيدٍ«؛ )33/فصلت(؛» المْسلمِِينَ

قُلْ «از مؤثرترين راهبردهاي عملي وحدت از ديدگاه قرآن : ارتباط علمي انديشمندان اسلامي. 4
ثْنى و فُرادى ثُم تَتَفكََّرُواإِنَّما أَ وا لِلَّهِ منْ تَقوُم ةٍ أَ بوِاحِد ؤْمِنوُنَ لِينْفِرُوا «  )46/سبأ(» ...عِظكُُمما كانَ الْم و

ذِروا قوَمهم إذِا  رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم كاَفَّةً فَلوَ لا نَفَرَ مِنْ كلُِّ فِرْقَةٍ مِنْهم طائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِي الدينِ و لِينْ
ذَرونَ ا (  و سيرة معصومان)122/توبه(»  يحثْبِيتِ م ارسةَ الْعلمَاءِ و منَاقَشَةَ الْحكمَاءِ فِي تَ دثِرْ م و أَكْ

ك لَ قَب بِهِ النَّاس تَقَاما اسةِ مإِقَام و ك ح علَيهِ أَمرُ بِلَادِ  ارتباط علمي انديشمندان )53هالبلاغه، نام نهج ()صلَ
هاي اسلامي در كنار هم  پردازان علوم ديني از فرقه به اين معنا كه انديشمندان و نظريهاسلامي است؛ 

ترين  ديگر آشنا شوند، زيرا مهم هاي علمي انجام دهند و با اصول و مباني يك وگو قرار گرفته، گفت
عدم ارتباط، سبب . استه  علمي بين دانشمندان بودعامل اختلاف امت اسلامي، دوري و نبود ارتباط

  .باشد هاي ناروا مي ها و نسبت ديگر گرديده و نتيجة آن قضاوت ايجاد ابهامات و توهمات نسبت به يك
و لْتَكُنْ مِنكُْم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخَيرِ و يأْمرُونَ «در قرآن كريم : سازي وحدت اسلامي فرهنگ. 5
ض(البلاغه   و نهج)104/عمران آل(» وفِ و ينْهونَ عنِ المْنكَْرِ و أوُلئِك هم المْفْلِحونَباِلمْعرُ أَمرَ اللَّه فَرَ  الْ

فهَاء ردعاً المْنْكَرِ عنِ النَّهي و لِلْعوام مصلَحةً بِالمْعرُوفِ لَتِ الْكَرَ(؛ )252البلاغه، حكمت  نهج()لِلسصو ةُ وام
أُلْفَةِ و التَّحاض علَيها و التَّواصِي بهِا  به )192پيشين، خطبه  ()علَيهِ حبلهَم مِنَ الِاجتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ و اللُّزُومِ لِلْ

سازي  هاي ديني بدون فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اهميت بسياري داده شده است، زيرا ارزش
هاي وحدت و انسجام اسلامي، پشت كردن مردم   يكي از آسيب از ديدگاه علي.پذير نيست امكان

ت اسلامي را سست مي كند به فرهنگ وحدت است كه قدرت ام.  
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دين اسلام با تعصب كوركورانه مبارزه نموده است، و از ديدگاه قرآن و : اجتناب از تعصب. 6
در قرآن كريم . مي پرهيز از تعصب استكارهاي عملي اتحاد جوامع اسلا البلاغه يكي از راه نهج
هاي كوركورانه دانسته شده و از آن به عنوان يكي از  ترين عامل گمراهي، پيروي از تعصب مهم

ذِينَ كَفَروُا فِي قُلوُبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ فَأَنْزَلَ اللَّه «اوصاف جاهليت نام برده شده است؛  علَ الَّ إِذْ ج
ينَتَه على رسولِهِ و علَى الْمؤْمِنِينَ و أَلْزَمهم كَلِمةَ التَّقوْى و كانُوا أَحقَّ بِها و أَهلَها و كانَ اللَّه بِكُلِّ سكِ
گرايي و تبعيض ناروا و ناپسند نفي  از آغاز طلوع دين اسلام، نژادپرستي، قوميت. )26/فتح(»ءٍ علِيماً شَي

كْرَمكُم يا«گرديده است؛  ثى و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَِ لِتَعارفوُا إِنَّ أَ كَرٍ و أُنْ لَقْناكُم مِنْ ذَ  أَيها النَّاس إِنَّا خَ
 تعصب ورزيدن، پيروي از شيطان از ديدگاه علي ).13/حجرات(»عِنْد اللَّهِ أَتْقاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خَبِيرٌ

ب ورزيد، و دمآها است؛ كسي كه به واسطه اصل خود بر  يشواي متعصباست، چون شيطان پ تعص 
أَصلِهِ فَعدو اللَّهِ إِمام «پست و خوار شد؛  خَلْقِهِ و تعصب علَيهِ لِ خَرَ علَى آدم بِ ضَتْه الْحمِيةُ فَافْتَ اعتَرَ

ضَ ي و ف المْستَكْبِريِنَ الَّذِ زُّزِ و المْتعصبينَ و سلَ التَّع اسلِب ع راد ةِ وِريبالْج اءرِد اللَّه ع نَاز ةِ وبِيصالْع اسأَس ع
أَع وراً وحدا منْي فِي الد لَهععِهِ فَج ضَعه بِتَرَفُّ و رِهِ و بِتَكَب اللَّه ه غَّرَ ص ف ي لِ أَ لَا تَرَونَ كَ ع قِنَاع التَّذَلُّ د لَه فِي خَلَ

  .)192البلاغه، خطبه نهج(»الĤْخِرةَِ سعِيراً
كارهاي عملي براي ايجاد  خيرخواهي متقابل امت اسلامي، يكي از راه: خيرخواهي متقابل. 7

ديگر را مسلمان  وحدت و انسجام اسلامي است؛ به اين معنا كه امت اسلامي بايد علاوه بر اين كه يك
يكي از . ديگر دعا نمايند يگر دست برداشته و از هم حمايت كنند و در حق يكد دانند، از تكفير يك مي

ويژه براي حرمت ه هاي فرهنگ اسلامي اين است كه براي هر موضوعي حريم قايل است، ب ويژگي
ذِينَ آمنُوا«مسلمان؛  از  ).94/نساء (»....ناًو لا تَقوُلوُا لِمنْ أَلْقى إِلَيكُم السلام لَست مؤْمِ..... يا أَيها الَّ

 فَالمْسلِم«باشد؛   مسلمان احترام ويژه دارد و رعايت حق و حقوق وي لازم ميديدگاه امير مؤمنان
قِّ إِلَّا يدِهِ و لِسانِهِ مِنْ المْسلمِونَ سلِم منْ بِالْح حِلُّ لَا وى ي ذَ . )167بهالبلاغه، خط نهج(»يجِب بمِا إِلَّا المْسلِمِ أَ

وا النَّاس أَيها«ديگر اشاره نموده است؛  بستگي و حمايت از يك حضرت بارها به موضوع هم  أَمواج شُقُّ
جوا و النَّجاةِ بِسفُنِ الْفِتَنِ در جوامع . )5پيشين، خطبه(»المْفَاخَرَة تِيجانَ ضَعوا و المْنَافَرةَِ طَريِقِ عنْ عرِّ

ديگر و اصلاح امور  اسلامي روايات بسياري در باب حمايت و كمك به همحديثي هر دو فرقه 
ح منْ: اللَّه رسولُ قَالَ«ديگر نقل شده است؛  يك بلَا أَص تَمهورِ يأُم س الْمسلمِِينَ بِ فَلَي مْمِنه نْ وم ع  سمِ

ي رجلًا س يجِبه فَلَم لَلمْسلمِِينَ يا ينَادِ ي   .)164، ص2كليني، پيشين، ج(»بمِسلِم فَلَ
  
  ثار وحدتآ ـ5
البلاغه بر وحدت و انسجام اسلامي و پرهيز از تفرقه  بدون ترديد تأكيد فراوان قرآن كريم و نهج 

رو آن سعادت دنيا و در گِباشد، زيرا  ميآثار و ثمرات وحدت و پيامدهاي شوم اختلاف و تفرقه  به خاطر
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البلاغه رساندن جامعة اسلامي به   از اهداف عالي و آرماني قرآن كريم و نهجيكي. خورد خرت رقم ميآ
هاي عالي بدون وحدت و انسجام اسلامي حاصل  اين ارزش. باشد ميو ايجاد مدينة فاضله تعالي 

   .نخواهد شد
. هاي اسلامي از آثار و بركات معنوي و مادي برخوردار است  در دين مبين اسلام تمام ارزش

  :هايي از آن به شرح ذيل است  انسجام اسلامي نيز آثار و بركاتي دارد كه نمونهوحدت و
ت جامعه. 1 ت است، زيرا  ترين اثر اتحاد امت البلاغه اولين و مهم از ديدگاه قرآن و نهج: امني ها امني

ي، مجلس(»الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم« اولين شرط زندگي سالم است؛ امنيت و آسايش
ت و آرامش و دور  خداوند متعال مهم. )331، ص72پيشين، ج ت اسلامي را امني حاد ام ترين دستاورد اتّ

ريزي دانسته و اختلاف و تفرقه را عامل از بين رفتن امنيت و آرامش جامعه  ماندن از جنگ و خون
قُ«نمايد؛  معرفي مي كُرُوا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إذِْ كُنْتُم أَعداء و اعتَصمِوا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً و لا تَفَرَّ وا و اذْ

 ينُ اللَّهيب ذلِك كُم مِنْها كَ ذَ ةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَ خْواناً و كُنْتُم على شَفا حفْرَ ف بينَ قُلوُبكُِم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِ فَأَلَّ
تَ تَه لَّكُمآياتِهِ لَع ونَلكَُم103/عمران آل(»د(.  

 تأمين امنيت را يكي از اهداف دين مبين اسلام معرفي نموده و به  حضرت امير مؤمنان علي
ت اجتماعي از راه صلح، دريغ نكند؛  مالك اشتر نخعي حكم مي كند كه براي تأمين امني»نَّ لَا وفَعتَد 

إِنَّ ضًارِ فِيهِ لِلَّهِ و عدوك إِلَيهِ دعاك صلْحاً حِ فِي فَ لْ ةً الصعد ك ك مِنْ راحةً و لِجنُودِ  أَمناً و همومِ
ك   ).53البلاغه، نامه نهج(»لِبِلَادِ
البلاغه دين مبين اسلام از عزت و اقتدار برخوردار  از ديدگاه قرآن و نهج: عزت و اقتدار ديني. 2

س بدارند، خداوند اسلام را در تمام جهان حاكم است كه اگر امت اسلامي آن را با اتحاد و انسجام پا
ذِينَ «خواهد كرد؛  ف الَّ ضِ كَما استَخْلَ ر لِفَنَّهم فِي الأَْ ذِينَ آمنوُا مِنكُْم و عمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْ وعد اللَّه الَّ

تضَى لَهذِي ار كوُنَ مِنْ قَبلِهِم و لَيمكِّنَنَّ لَهم دِينَهم الَّ م و لَيبدلَنَّهم مِنْ بعدِ خوَفِهِم أَمناً يعبدونَنِي لا يشْرِ
عد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقوُنَ نْ كَفَرَ بم ت و  يكي از آرمان ).55/نور(»بِي شَيئاً و هاي قرآن كريم عزّ

است كه يكي از آنها اتحاد و اقتدار ديني است و بدون ترديد براي ايجاد اين مهم، شرايطي لازم 
  .انسجام اسلامي است تا از طريق آن اراده الهي محقق شود

ي. 3 ها، بر حق باشند يا باطل، از ديدگاه  ترين ثمرات اتحاد امت يكي از مهم: عزت و اقتدار ملّ
ال يكي خداوند متع. گردد باشد و اختلاف و تفرقه سبب ذلت و خواري مي البلاغه، اقتدار مي قرآن و نهج

شمارد استواري و حفظ هيمنه و استحكام  ها برمي ترين آثاري را كه براي وحدت و انسجام امت از مهم
ي و اختلاف و تفرقه را ماية از بين . جامعة اسلامي است قرآن كريم وحدت را مايه عزتّ و اقتدار ملّ

ت اسلامي مي داند؛  رفتن هيمنه و استحكام ام»و وا اللَّهأَطِيع و ب ه  رسولَه و لا تَنازعوا فَتَفْشَلوُا و تَذْ
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إذِْنِهِ حتَّى « ؛)46/انفال( »رِيحكُم و اصبِرُوا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِينَ ه إذِْ تَحسونَهم بِ دعو اللَّه قكَُمدص لَقَد و
  ).152/عمران آل( »... م مِنْ بعدِ ما أَراكُم ما تُحِبونَإذِا فَشِلْتُم و تَنازعتُم فِي الأَْمرِ و عصيتُ

هاي گذشته و علل   بارها امت اسلامي را به عبرت گرفتن از سرگذشت امت حضرت علي
ت و سربلندي و تعالي هر امت در وحدت و : فرمايد حضرت مي. خواند پيشرفت يا سقوط آنها فرا مي عزّ

باشد،  ترين عامل قدرت و شوكت يك جامعه وحدت و اتحاد مي بزرگ. بستگي آنها است يگانگي و هم
أَملَاء «در مقابل، سقوط و ذلتّ هر امت در تفرقه و پراكندگي آنها است؛  ف كَانُوا حيثُ كاَنَتِ الْ ظُرُوا كَي فَانْ

أيَدِ ةً و الْ ؤتَْلِفَةً و الْقُلُوب معتَدِلَ م اءوأَه زَائِم مجتمَِعةً و الْ الْع ائِرُ نَافِذةًَ وصالْب تَنَاصِرةًَ وم وفي الس ةً و ي متَرَادِفَ
ظُرُوا إِلَى ما صاروا إلَِيهِ فِي  ضِينَ و ملُوكاً علَى رِقَابِ الْعالمَِينَ فَانْ َأر واحِدةً أَ لَم يكُونُوا أرَباباً فِي أَقْطَارِ الْ

خْتَلِفِينَ و تَفَرَّقُوا آخِرِ أُمورِهِم حِ وا مب تَشَع ةُ وئِد أَفْ أُلْفَةُ و اخْتَلَفَتِ الْكَلمِةُ و الْ ينَ وقَعتِ الْفُرْقَةُ و تَشَتَّتَتِ الْ
ص أَ قَص قِي ب تِهِ ومةَ نِعضَار نهْم لِباس كرامتهِ و سلَبهم غَ ع اللَّه ع خْبارِهِم فِيكُم عِبراً متَحارِبِينَ و قَد خَلَ

  .)192البلاغه، خطبه نهج(»لِلمْعتَبِريِنَ
 » فَلْيستَجِيبوا لِي و لْيؤْمِنوُا بِي لَعلَّهم يرْشُدونَ...«از ديدگاه قرآن : رشد جامعة اسلامي. 4

 اگر جامعه .رسد البلاغه جامعة اسلامي در ساية ايمان و وحدت به رشد و كمال مي  و نهج)186/بقره(
هاي قرآن براي  ركود داشته باشد از نظر قرآن اين جامعه قرآني نيست و بدون شك يكي از دعوت

هايي است كه جامعة اسلامي را سست و  االله و پرهيز از اختلاف رشد جامعة اسلامي اعتصام به حبل
ت، رشد جامعه  هم يكي از آثار وحدت و انسجام ااز ديدگاه حضرت امير مؤمنان. سازد راكد مي م

  .البلاغه به آن اشاره شده است  نهج192كه در خطبه  است؛ چنان
ها خير و بركت در نعمت الهي است  ترين اثرات وحدت امت از روشن: هاي الهي افزايش نعمت. 5

ثَلاً قَرْيةً كانَت آمِنَةً مطْم«نمايد؛  البلاغه به آن اشاره مي كه قرآن و نهج م اللَّه ب ئِنَّةً يأْتِيها رِزقُها و ضَرَ
 ).112/نحل(»رغدَاً مِنْ كلُِّ مكانٍ فكََفَرَت بِأَنْعمِ اللَّهِ فَأَذاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ و الْخَوفِ بِما كانوُا يصنَعونَ

كند كه چگونه  يل را به عنوان عبرت براي مسلمانان جهان مطرح ميئاسرا خداوند متعال سرگذشت بني
ا از وقتي كه اختلاف و تفرقه جاي  قتي اتحاد و اتفاق داشتند از نعمتو هاي الهي برخوردار بودند، ام

ت و خواري نصيبشان گشت؛  و لَقَد بوأْنا «وحدت و اتفاق نشست و به نعمت اتحاد كفران ورزيدند، ذلّ
فَما اخْتَلَفُوا حتَّى جاءهم الْعِلْم إِنَّ ربك يقْضِي بينَهم يوم بنِي إسِرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ و رزقْناهم مِنَ الطَّيباتِ 

  ).93/يونس (»الْقِيامةِ فِيما كانُوا فِيهِ يخْتَلِفوُنَ
، خداوند در طول تاريخ بشر هيچ نعمتي را با وجود اختلاف، به امير مؤمنان از ديدگاه حضرت 

تي عنايت ننموده است، زيرا اختلا شود، بلكه سبب سلب   الهي مي ف نه تنها مانع نزول فيضام
قِّ خَيرٌ مِنْ «گردد  هاي موجود نيز مي نعمت ونَ مِنَ الْحا تَكْرَهةً فِيماعمإِنَّ ج نَ فِي ديِنِ اللَّهِ فَ التَّلَو و اكُمِإي فَ
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حبس إِنَّ اللَّه اطِلِ وونَ مِنَ الْب ا تُحِبقِيفُرْقَةٍ فِيمنْ بِلَا مم ضَى و نْ مِراً ممداً بِفُرْقَةٍ خَيطِ أَح عي لَم انَه« 
  .)176البلاغه، خطبه نهج(

هاي پيشين و تاريخ گذشته امت اسلامي  پس بر امت اسلامي لازم است كه از سرگذست امت
لامي يك شعار عبرت گرفته، به وحدت و انسجام اسلامي رو بياورد و بداند كه وحدت و انسجام اس

اي لازم  ئر الهي است و براي اثبات ضرورت آن هيچ دليل و برهان پيچيدهنيست، بلكه يكي از شعا
باشد بلكه ضرورت   به زمان و مكان خاصي محدود نمي، و اين دغدغه قرآن و حضرت علينيست

مي عدم سازي وحدت اسلا سيب در فرهنگآترين  مهم. ها روشن است ها و مكان آن در تمام زمان
ها است و تا  شناخت كافي از مفاهيم و اهداف تقريب بين مذاهب و ضرورت آن در حوزه و دانشگاه
  . پذير نيست وقتي كه شور اتحاد در حوزه و دانشگاه به وجود نيايد ايجاد آن در سطح مردم عادي امكان

  
  منابع و مĤخذ

 .قرآن مجيد ـ1

 .البلاغه نهج ـ2

 .ق1415سسه اعلمي، بيروت، ، مؤخلدون تاريخ ابنخلدون،  ابن ـ3

  .ش1364، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، واقعه صفين در تاريخمزاحم، نصر،  ابن ـ4
، دارالكتب الاسلاميه، تهران، الغدير في الكتاب و السنه، )علامه اميني(اميني، عبدالحسين  ـ5

  .ش1366
 .ق1416ران، چاپ اول، ، بنياد بعثت، تهتفسير البرهان في تفسير القرآنهاشم،  بحراني، سيد ـ6
 .تا ، دارالكتب الاسلاميه، تهران، بيالمحاسن ،برقي، احمد بن محمد ـ7
 .ق1414، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، سنن الكبري ،بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين ـ8
، وزارت ارشاد اسلامي، تهران، چاپ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،حسكاني، عبيداالله بن احمد ـ9

  .ق1411، اول
 . ق1387، دار احياء التراث العربي، بيروت،  الوثقيةمستمسك العرو، محسن، ئيحكيم طباطبا ـ10
 .ق1417، دارالمعرفه، بيروت، حلبي سيرةحلبي، علي بن برهان الدين،  ـ11
 سازمان تبليغات اسلامي، مركز چاپ و نشر، تهران، حديث ولايت،اي، سيد علي حسيني،  خامنه ـ12

 .ش1376
 .ش1379، تهران، چاپ اول، خمينيثار امام ، مؤسسه تنظيم و نشر آةاالله، الطهار خميني، روح ـ13
 .ق1420چاپ سوم، بيروت، داراحياء التراث العربي،  ،تفسير مفاتيح الغيبرازي، فخرالدين،  ـ14



 

 

 

نهج
ن و 

 قرآ
دگاه

ز دي
ي ا

سلام
ام ا

سج
و ان

دت 
وح

لاغه
الب

  

83  

 . با ناصر مكارم شيرازيهمصاحب، 1386/2/15هان،  كيهروزنام ـ15
  چاپ اول،قم، ،، انتشارات خادم الرضاسلاميمنشور اتحاد ملي و انسجام ااكبر،  سبزيان، علي ـ16

 .ش1386
 ).3طلايه داران تقريب (اذان بيداري:كاشف الغطاء سماك اماني، محمدرضا، ـ17
 مرعشي نجفي، قم، ية، كتابخانه آدر المنثور في تفسير المأثوربكر،  الرحمان بن ابي سيوطي، عبد ـ18

 .ق1404
ه ي مدرسين ، انشارات اسلامي جامعآنلقر الميزان في تفسير ا محمد حسين،ئي، سيدطباطبا ـ19

  .ق1417، قم، چاپ پنجم، حوزه علميه قم
، ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، مجمع البيان في تفسير القرآن طبرسي، فضل بن حسن، ـ20

 .ش1372
، دار المعرفه، بيروت، چاپ اول جامع البيان في تفسير القرآنطبري، ابوجعفر محمد بن جرير،  ـ21

 .ق1412
  .، دار احياء التراث العربي، بيروتالتبيان في تفسير القرآند بن حسن، طوسي، محم ـ22
، انتشارات اسلام، تهران، چاپ دوم، اطيب البيان في تفسير القرآنطيب، سيد عبدالحسين،  ـ23

 .ش1378
  .ش1375 هران، چاپ ششم،ت ، امير كبير،فارسي عميدفرهنگ عميد، حسن،  ـ24
اشي، محمد بن مسعود،  ـ25 ق1380اپخانه علميه، تهران، ، چكتاب التفسيرعي. 
  .27/1/1386پاكستان، فاضل لنكراني، بيانات ايشان در ديدار با رهبر شيعيان  ـ26
 .، دار احياء التراث العربي، لبنان العين،فراحيدي، خليل بن احمد ـ27
 و النشر، بيروت، چاپ دوم، عة، دارالملاك للطباتفسير من وحي القرآناالله، محمدحسين،  فضل ـ28

 .ق1419
 . ش1367 چاپ چهارم،، دارالكتب، قم، تفسير قمي علي بن ابراهيم، قمي، ـ29
ليني، محمد بن يعقوب،  ـ30  .ش1365  دارالكتب الاسلاميه، تهران،،اصول الكافيكُ
، مؤسسه الوفاء، بيروت، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارمجلسي، محمدباقر،  ـ31

 .ق1403
 .ش1383رات صدرا، قم، چاپ هفدهم، ، انتشا شش مقاله،مطهري، مرتضي، ـ32
  .ق1407، دارالحبل، بيروت، چاپ اول، البلاغه شرح نهجمعتزلي، محمد بن ابي الحديد،  ـ33



ال 
س

تم 
هش

 /
هم
و ن

ت 
يس
ه ب
مار
ش

 

 

 

 

84 

محمد بندريگي، انتشارات ايران، تهران، چاپ : ، عربي ـ فارسي، ترجمهالمنجدلويس،  معلوف، ـ34
 .ش1384پنجم، 

  .ش1374، چاپ اوليه، تهران، ، دار الكتب الاسلامتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر،  ـ35
، دار احياء تفسير الكشف و البيان عن تفسير القرآن ،نيشابوري، ابواسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبي ـ36

 .ق1422التراث العربي، بيروت، چاپ اول، 
  .ش1358، تهران، چاپ چهارم، مكتبة الاسلامية، عةمنهاج البرااالله،  هاشمي خوئي، ميرزا حبيب ـ37
 .ق1419، انتشارات دار الكتب الاسلاميه، بيروت، تاريخ يعقوبي ،ن واضحيعقوبي، احمد ب ـ38

 
  


